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Semiotics is one of the methods of text analysis, and the Holy Qur'an 
as the most valuable literary text, in its place, is full of signs and tokens 
that the semiotician must understand these meanings and reach the deep 
layers of the text. In the third verse, in sura Fussilat Allah says: "The 
Words of Revelation of this Book Are explained in detail; a Qur'an in 
Arabic language for people who Understand "In this verse, the purpose 
of explaining the verses and Arabic is to put them on the people who 
know it.  
The present study seeks to use the knowledge of semiotics and semantic 
theory of Grimes in relation to the dual oppositions in the structure of 
the discourse and the discursive discourse of narrative to identify the 
interactions of the "people who Understand" in this sura and identify 
ways and means to reach science. After reviewing the authors, they 
came to the conclusion that the most important solutions to science are: 
Determination, interest and inner desire, a clear goal, endurance, 
jubilation, lack of fear and grief and the most important obstacles to 
reaching science are: Acknowledgments and Disapproval, Arrogance 
and lack of purpose, as they have found, by enhancing the solutions and 
removing obstacles and removing them, it is possible to increase the use 
of science and to acknowledge such a degree of human science. 
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 يصريق بهيحب

  **زادهيفقه يعبدالهاد
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  چكيده

ي، ارزشمندترين متن ادب عنوانبهكريم هاي تحليل متن است و قرآنشناسي يكي از روشنشانه
شناس بايد اين معاني را دريابد و به آياتش، سرشار از نشانه و رمز است كه نشانه جايجايدر 
صّلت كِتابٌ ف«فرمايد: هاي عميق متن دست پيدا كند. خداوند در آية سوم سورة فصلّت ميلايه

ها براي رار دادن آنق ، در اين آيه هدف از تفصيل آيات و عربي»آʮتهُُ قُـرْآʭً عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
ة شناسي و نظريدانند. اين پژوهش، درصدد است با استفاده از دانش نشانهقومي است كه مي

هاي دوگانه در ساختار زيربنايي گفتمان و نظام شناختي گريماس، در ارتباط با تقابلنشانه
هكارها ره بپردازد و رادر اين سو» قوم يعلمون«هاي ها و تعاملگفتماني روايي به شناسايي تقابل

تند كه دست ياف نتايجو موانع رسيدن به علم را شناسايي كند. مؤلفان پس از بررسي به اين 
ترين راهكارها براي رسيدن به علم عبارتند از: عزم و اراده، علاقه و ميل دروني، هدف مهم

ند نيز عبارت ترين موانع رسيدن به علممشخص، استقامت، خشوع، نداشتن خوف و حزن و مهم
كه دريافتند با تقويت راهكارها و از: اعراض و عدم پذيرش، استكبار و نداشتن هدف؛ چنان

 نينچاينمندي از علم را افزايش داد و توان ميزان بهرهها مييابي موانع و برطرف كردن آنريشه
 .ذو مراتب بودن علم براي انسان را تصديق كرد

  واژگان كليدي
  .، سوره فصّلت، گريماس»قوم يعلمون«شناسي، نشانه

                                                 
  .(نويسنده مسئول)                        دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران، تهران، ايران h.gheisari@ut.ac.ir 
 ،تهران، ايران استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران                   Faghhizad@ut.ac.ir  



 1398بهار و تابستان )، 24(پياپي دومسال دوازدهم، شمارة                   24 

  طرح مسئله
ها، ها، قياسگذاريها، نامها، اشارات، دلالتشناسي علمي است كه به بررسي انواع نشانهنشانه
ش پردازد. اين دانها و فهم ارتباطات معنادار ميگيري نشانهها و فرآيند شكلها، استعارهتمثيل

باشد كه موجب افزايش آگاهي انسان و توجه به اموري است كه هاي نويني ميدانش ازجمله
 يرزبانيغهاي زباني و شناسي دامنه بسيار وسيعي از نظاماند. نشانهتاكنون از ديدگان او پنهان مانده

شناسي ريشه در نشانه اگرچهدهد. و مورد مطالعه و بررسي قرار مي رديگيبرمگوناگون را در 
ئيسي و شناس سوزبان رون پيشين داشته، اما در اوايل قرن بيستم توسط فردينان دو سوسورق

  چارلز ساندرز پيرس فيلسوف آمريكايي به يك دانش جامع تبديل شد. 
روي  هايي فراوان پيشبه معنا ابزارهاي نيرومند و ظرفيت يابيراهشناسي براي دانش نشانه

هاي شناسان براي فهم دقيق و عيني فرآيند توليد متون، گرايش پژوهشگران قرار داده است. نشانه
هاي زباني را مبناي عمل قرار هاي ارتباطي در كنشتحليل مدل ازجملهگوناگون نشانه شناختي 

 اند. داده

شناسي در كنار رويكردهاي ديگري مانند تحليل بلاغي، تحليل گفتمان و تحليل محتوا نشانه
نه تواند در زميشناسي كه ميكاربردهاي دانش نشانه ازجملهل متن است. هاي تحلييكي از روش

 هاي يك گروه خاصاي و احصاي ويژگيمطالعات قرآني مورد استفاده قرار گيرد، بررسي نشانه
 باشداز اقوام (قوم عاد، قوم ثمود و...) در كل قرآن يا در يك سوره مي هركداميا بررسي موردي 

 هاي گروه مقابل نيز دست پيدا كرد و باتوان به ويژگيهاي يك گروه، مييويژگ برشمردنكه با 
تحليل و ارزيابي عملكرد اين دو گروه نسبت به يك هدف مشخص، راهكارها و موانع رسيدن 

  به آن هدف را بررسي نمود. 
ه در سور» قوم يعلمون«شناسي تقابلي و تعاملي خاص به نشانه طوربهدر اين پژوهش 

آʮتهُُ  كِتابٌ فصّلت«فرمايند: شود؛ زيرا خداوند در آيه سوم سوره فصلّت ميفصّلت پرداخته مي
قرآن عربي در  صورتبهها ، در اين آيه هدف از تفصيل آيات و بيان آن»قُـرْآʭً عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

يي علامه طباطبا دانند.به علم است يا اينكه اختصاص به قومي دارد كه مي رسيدن انسان جهت
 بايي،(طباطلام تعليل و يا اختصاص است» ونَلِقَومٍْ يعَْلمَُ«در جمله » لام«گويد كه ذيل اين آيه مي

ي اشود كه تفصيل آيات كتاب بر)، بنابراين آيه به اين صورت ترجمه مي359، ص17، ج1417
  دانند.اين است كه قوم بدانند يا اختصاص به قومي دارد كه مي

اند و مخاطب اين تنزيل و تفصيل قرار گرفته» قوم يعلمون«در هر دو حالت، در اين سوره، 
  :پاسخ دهد تاين پژوهش به دنبال آن است كه به اين سؤالا

 »هايي دارند؟در سوره فصّلت چه ويژگي» قوم يعلمون  
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 پذير است؟ن اشتدادآيا علمِ آنا  
 ؟ در سوره فصلّت چيست» قوم يعلمون«شناختي ترين دستاورد بررسي نشانهمهم  

ي شناختشناسي و مطالعات نشانهنگارندگان براي پاسخ به اين سؤالات از دانش نشانه
گريماس مانند ديگر ساختارگرايان، پايه اصلي كار خود را بر مبناي  اند.گريماس استفاده كرده

دهد. وي با ابزار نشانه معناشناسي به استخراج هاي معنايي قرار ميهاي دوتايي يا مقولهلتقاب
ها را در ساختار تقابلي دوگانه قرار زند و آنها دست ميمعاني ضمني و ژرف ساختي روايت

گرفتن خط سير روايتي، پويايي معاني موجود را كند؛ سپس با پيدهد و تجزيه و تحليل ميمي
  آورد. مايش در ميبه ن

» لمونقوم يع«هاي تحليلي است و هدف از آن، كشف ويژگي –شيوه اين پژوهش، توصيفي 
ها با در سوره فصلّت و بررسي آن در نظام گفتمان روايي در قالب شش نقش و ارتباط اين نقش

ه ـهش بوژـن پـيع اموضواي از پيشينهدوم، بخش ر، در ين نوشتاامة باشد. در ادايكديگر مي
م نظاگفتمان و يربنايي ر زساختاشناسي، از نشانهيفي رتعاسوم، بخش د. در ميشوداده ت ـسد

در سوره فصّلت با ساختار » قوم يعلمون«شود. در بخش چهارم، جايگاه ارائه مييي ني رواگفتما
زيربنايي گفتمان و نظام روايي گريماس بازخواني و در بخش آخر، نتايج اين پژوهش بيان 

  شود.مي
  

 تحقيقپيشينه 

هايي هاي ادبي نظريهمعناشناختي گريماس، در ادبيات و مطالعه داستان -در زمينه مطالعات نشانه
به عنوان مثال، فردريك جيمسون هاي گوناگوني صورت گرفته است. وهشمطرح شده و پژ

انجام داده است. پورشهرام » روزهاي سخت«چنين كاري را در مورد رمان چارلز ديكنز به نام 
ا ، ب»هاي نادر ابراهيميوانشي ساختارگرايانه از داستان كلاغخ«) در مقالة خود با عنوان 1389(

كند. گر گريماس، اين داستان را بررسي ميهاي جديد و به كارگيري الگوي كنشاستفاده از شيوه
اند. نيما را بررسي كرده» افسانة«ها در شناسي نشانه) روايت1389زاده و ديگران (غلامحسين

ليل ساختاري داستان جولاهه با مار بر پايه تح«ر مقالة خود با عنوان )، د1390فضيلت و نارويي (
   اند.، به تحليل ساختارگرايانه اين داستان پرداخته»نظريه گريماس

استفاده از اين روش در مطالعات قرآني كمتر به چشم  با اين وجود بايد گفت كه اما
يي داستان حضرت سليمان(ع) و تحليل ساختار روا«خورد. صدقي و گنج خانلو در مقالة مي

، با بررسي نظام روايي داستان حضرت سليمان(ع) و »ملكه سبأ بر پايه الگوي روايي گريماس
ملكه سبأ بر پايه مطالعات روايي گريماس، اين داستان را هم به لحاظ روساخت و هم از نظر 
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گريماس، مورد ارزيابي قرار هاي روايي نظرية ها و گزارهساخت روايت، بر اساس زنجيرهژرف
م بر كريو تحليل داستان حضرت يوسف(ع) در قرآن تجزيه«اند. اشرفي و ديگران در مقالة داده

گانة گريماس مورد هاي سه، اين داستان را بر اساس زنجيره»اساس نظرية پراپ و گريماس
وط معناشناسي آيات مرب - بررسي نشانه«اند. حق بين و بيداديان قمي در مقالة بررسي قرار داده

نشانه  ، به بررسي»شناختي گريماسي مطالعات نشانهي قيامت بر پايهبه قيامت و معاد از سوره
انه با مربع نش ويژهبهشناختي گريماس، معناشناسي آيات قيامت و معاد با مطالعات نشانه –

ها اشاره شده است، با آن اند و مراتب نفس را كه در آيات سورة قيامت بهشناختي او پرداخته
  اند. نظام گفتماني روايي گريماس تطبيق داده

ها و مقالاتي كه در اين زمينه و با اين روش تاكنون انجام شده به اين صورت است پژوهش
 اند و عناصر اصلي هر داستان وهاي قرآني با اين روش مورد تحليل قرار گرفتهكه غالباً داستان

ع سعي شده است تا يك موضو يگر توضيح داده شده است، اما در اين پژوهشها بر يكدتأثير آن
گونه و با برجسته ساختن عناصر خاص (قوم يعلمون) در يك سوره مورد نظر به شيوة روايت

اين گروه  هاي مربوط بهاصلي مرتبط با اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و تأثير و تأثر تعامل
ها بر يكديگر ده شود و علاوه بر اين با پيگيري ميزان تأثير اين تعاملخاص بر يكديگر توضيح دا

  ها راهكارها و موانع رسيدن به علم را مشخص نمايد.و شناسايي تقابل
  

  شناسيچيستي نشانه و نشانه. 1
چيزي كه در برابر چيز ديگري (غير خودش) قرار دارد،  عنوانبهنشانه، واحد معناداري است كه 

 1»نشانه«ترين تعريف اند كه ساده). برخي ديگر گفته59، ص1389نيا، شود (قائميتفسير مي
سن، (دينه» اي دوگانه، متشكل از يك مفهوم و يك صورت آواييمجموعه«عبارت است از 

ور، (دوسوس» ناميمتركيب مفهوم و صورت آوايي رو نشانه مي«اند ). همچنين گفته26، ص1389
  ). 26، ص1389سن، ؛ دينه97، ص1389

ته ي رفتارها را داشهاي گوناگوني از قبيل كلمات، تصاوير و حتتوانند صورتها مينشانه
گيرو، گيرند (ها را در برابر معنايي به كار ميشوند كه كاربران آنباشند و تنها زماني نشانه مي

). بر 39، ص1383ها، انتقال پيامي به ديگري است (گيرو، ) و هدف از كاربرد آن140، ص1383
د و نظام معنا را در مقام مند به معنا دارشناسي، نگاهي نظامتوان گفت نشانههمين اساس، مي

  ). 29-28، صص1389نيا، كند (قائميارتباط با ديگران بررسي مي

                                                 
1 . signe 
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 2) و فردينان دوسوسور،33، ص1429اين دانش در قرن بيستم گسترش پيدا كرد (عياشي، 
گذاران اين دانش فيلسوف آمريكايي از بنيان 3شناس سوئيسي و چارلز ساندرس پيرس،زبان

رد مودر كساني كه  ازجملهند. ادادهست دنشانه به م مفهواز ايي ـلگوهه اشوند كشناخته مي
گذار شاخه اهل ليتواني و بنيان 4س،لين گريماداس ژولژير، آستده اكردازي پرشناسي نظريهنشانه

شانه شود. گريماس در نظرية نشناخته مي» مكتب پاريس«شناسي است كه به نام فرانسوي نشانه
 ساخت گفتمان و ساختارهاي انتزاعيدر جريان توليد تا دريافت معنا، بر ژرف معناشناسي خود و

  شوند. ) كه در ادامه به اجمال معرفي مي9، ص1389كند (گريماس، تأكيد مي
  
  ساختار زيربنايي گفتمان . 1-1

يافت و دريند توليد افرس در ناختي گريماـمعناش ـ انهـنشت اـمطالعدر طح ـه سـسي از شعير
  كند: د ميمعنا يا

ه قابل مشاهدي نمايههاودي از نامحدد و متعدي هاصورتمعنا شامل اول، سطح  الف)
  ست. ا

، لقايي، اتقابليي كنشي، هادكرريي با كان روابار زستوي دشكلگيردر آن كه  دومسطح  ب)
  است. ساخت گفتماني ن روهما، هددميه رخ رـغيو اعي ـجار

آن ست كه اعي انتزاسطحي ، هددتشكيل ميرا گفتماني  ساختژرفه ـكم وـطح سـس ج)
  ). 7، ص1381(شعيري، ند اهز ناميد» نيساختار زيربنايي گفتمان«يا ا» ـة معنـليي اوهاراختاـ«سرا 

آنان، معنا  كردند و از نظرفشاري ميهاي تقابلي از نوع تثبيت شده پاساختارگرايان بر رابطه
س گريما). بنابراين، 39، ص1388آيد كه تقابل در كار باشد (شعيري و وفايي، زماني به وجود مي

ار دارد و يرين متن قرح زطوـسدر ه ـد كـهدميست د» به معنايي ابتدر ا«ساختاان لگويي با عنوا
يي يربنار زيا ساختادي معناشناسي بنياس در اـگريمد. رـگيميتايي شكل هاي دوتقابلبر پاية 
ها را زير بناي آن چيزي ره دارد و درك تقابلاـشاايي ـمعني اـمقولههترين بنياديبه ن گفتما
   .)115، ص1387سجودي، ناميده است (» ساختار بنيادي دلالت«داند كه مي

ترين چارچوبي كه ذهن انسان در قالب آن، به جهان ساختار بنيادي گريماساز نظر 
كند، تقابل است و به همين دليل، براي درك ساختار بخشد و سپس مفهوم آن را درك ميمي

  ). 364، ص1387ها را درك كرد (تايسن، متن، ابتدا بايد تقابل

                                                 
2 . Ferdinand de Saussure 
3 . Charles Sanders Peirce 
4 . Algirdas Julien Greimas 
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را مبناي نظرية خود قرار داد، يك سطح تفكر پيش زباني را فرض ها او پس از آنكه تقابل
ن، آ واسطهبهشود كه گونه داده ميهاي  ابتدايي، شكلي انسانكند كه در آن به اين تقابلمي

ه اين شوند، اگر بهاي منطقي با مفهومي ناب به مشاركيني در يك موقعيت جدلي بدل ميتقابل
گر يا به عبارت ديگر، شخصيت تبديل ش داده شود، به كنشهاي فرديتّ بخمشاركين ويژگي

). بر اين اساس، گريماس مانند ديگر ساختارگرايان، شخصيت 147، ص1379شوند (اسكولز، مي
  ).364، ص1387داند (تايسن، ها ميرا جزئي از متن و تابع كنش

  
  نظام گفتماني روايي . 1-2

اند، دادهئه ارايت نِ روابار زستودكشف اي بررا گوناگوني ي هاشناسي، روشروايت پردازانهينظر
هاي جديد در فراتر از سايرين باشد؛ زيرا پيشرفت 5»ولاديمير پراپ«آيد اما به نظر مي

ال نوشته وي به س» حكايت شناسيريخت«شناسي مديون انتشار كتاب روايت شناختيروش
معناشناسي «). پس از پراپ، گريماس با تكميل نظرية وي، 15، ص1385است (آدام،  1928
را مطرح كرد كه در پي روشمندي مطالعه و بررسي متون يا كلام در خدمت تجزيه و » روايت

، 1381باشد و در واقع كليدي براي گشايش درهاي متن يا كلام است (شعيري، تحليل گفتمان مي
 م ازست نظاامعتقد كند. او يي متون را بررسي مي) و موشكافانه ساختارهاي زباني و معنا4ص

  ). 227، ص1378، بلكه بايد ساخته يا تدوين شود (لچت، نيستد پيش موجو
در ي ـيي رواوـلگاة ـة مجموعـئ، ارايـنشانهشناسشگسترس در مهمترين نقش گريما

سازمان شناسي در شناخت تر از همه از كاربردهاي روايتاو سليسست. اگرساختشناسي امعن
ين ). ا83، ص1383شناختي دفاع كرده است (السيسور، ي نشانههاي پيچيدهصوري نظام

يي ي رواهارساختام ند تمااتوميكه د ئه كر، ارايتاي روابرري ستوا دساختگرشناس نشانه
 حطردر » اپرـر پـيميدلاوش «ـت نقـهفكند. او در نتيجه ساده كردن توليد ز باه را شناخته شد

ن نقشها ـياد. ـهديـت مـسده ـجفت متقابل برا در سه يي رواشش نقش كنش، يي وارة روا
دهنده و عامل ريل ياـعامه، گيرند، شي، موضوع ارزعامل فاعلي، مسببرتند از: عامل عبا
 ). 118، ص1383زدارنده (معين، با

علي عامل فامسبب، يعني عامل است، ترغيبي ع نولي از ل مسبب با عامل فاعـعامط اـتبار
ل ـعمآن، به ن سيداي ربرد و قف شو، واشيع ارزموضوارزش مثلاً به كند كه را ترغيب مي

ري اـشي يت ارزستيابي به موضوعااي دبره او را هنددياريعامل ، يتيرواير ـن سـيدر اد. ـبكن

                                                 
5. Vladimir propp 
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ل ـعامد و وـيشـشي مع ارزمانع پيوستگي عامل فاعلي با موضوه، ندزدارل باـعام، دـهديـم
  ).86، ص1983(گريماس،  دميگيره ن پيوستگي بهرـيه، از ادـگيرن

  
  به روايت سوره فصّلت » قوم يعلمون«جايگاه . 2

 ها تأكيد كرده وشناسي ساختارگرا همچون، پراپ و گريماس بر ساختار روايتمحققان روايت
ها مثل طرح، شخصيت، زاوية ديد، راوي، زمان و مكان را اند عناصر سازندة روايتكوشيده

 توان از عناصر روساختي عيني به ساختارهاييتوصيف و تحليل كنند. گريماس معتقد است مي
) و يكي 98، ص1390اند و داراي معنا هستند (خادمي، در عمق متن واقع شدهدست يافت كه 

ها و منديشناسي ساختارگرا، يافتن دستور زبانِ داستان است؛ يعني قانوناز مباحث مهم روايت
  ). 145، ص1371ها حاكم است (اخوت، ها و داستانقواعدي كه بر قصهّ

در سوره فصلّت، ابتدا اين سوره » قوم يعلمون«ه از اين رو در بخش اول، براي يافتن جايگا
بط شود و آيات آن به دو دسته؛ يعني آيات مرتطبق الگوي ساختار زيربنايي گفتمان بازخواني مي

و آيات مرتبط با عملكرد گروه مقابل تقسيم شده، سپس با بررسي و » قوم يعلمون«با عملكرد 
روه نسبت به گروه مقابل كشف خواهد شد. در تحليل عملكرد هر گروه، قوانين و قواعد آن گ

يگر شوند تا نقش دبخش دوم، آيات اين سوره طبق نظام گفتماني روايي گريماس بازخواني مي
 مشخص شود.» قوم يعلمون«ها با عناصر اين سوره به نسبت ارتباط آن

  
  بازخواني سوره فصّلت با ساختار زيربنايي گفتمان. 2-1

كه  است و آياتي» قوم يعلمون«سوره فصّلت كه مربوط به عملكرد  در اين بخش، آياتي از
اند. با توجه به اين آيات گيرند، در جدول زير به تفكيك آورده شدهمقابل اين قوم، قرار مي

، راهكارهاي رسيدن به علم و با تحليل عملكرد گروه »قوم يعلمون«توان با تحليل عملكرد مي
» قوم يعلمون«ا شناسايي كرد. در اين سوره گروهي كه در برابر مقابل، موانع رسيدن به علم ر

  اند. معرفي شده» كافر«اند، با عنوان قرار گرفته
وم ق«هاي معنايي ترين مؤلفهشود كه مهمبا مطالعه و دقت در اين دسته از آيات، روشن مي

  در اين سوره عبارتند از: » يعلمون
 :3داشتن عزم و اراده (آيه ،(  
 :6استقامت و استغفار (آيه ،(  
 :8ايمان به آيات (آيه ،(  
 :8انجام عمل صالح (آيه ،(  
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 :11اطاعت از امر خدا (آيه ،(  
 :30ابراز ربوبيت خداوند و استقامت در اين مسير (آيه ،(  
  :33، 9، 6نداشتن خوف و حزن، دعوت ديگران به سوي خدا (آيات (  
 :35داشتن صبر (آيه ،(  
 :36استعاذه به خداوند در برابر شيطان (آيه ،(  
 :37ديدن آيات و سجده براي خداوند (آيه ،(  
 :39ديدن خشوع زمين و علم به قدرت خداوند براي زنده كردن اموات (آيه .(  

  در اين سوره عبارتند از: » كفار«هاي معنايي گروه ترين مؤلفههمچنين مهم
 4ه:ها (آياعراض از آيات و نپذيرفتن آن ،(  
 هاي (قلب،گوش) آنان براي دريافت علم در حجاب و پوشش ابراز به اينكه ورودي

  )، 5قرار گرفته است (آيه:
 :7پرداخت نكردن زكات و عدم ايمان به آخرت (آيه ،(  
 :14انكار رسالت پيامبران (آيه ،(  
 :15استكبار و جحد نسبت به آيات فرستاده شده (آيه ،(  
 17ت (آيه:عدم ميل و علاقه به هداي ،(  
 26توجهي به آن (آيه:منع كردن ديگران از شنيدن آيات قرآن و بي ،(  
 :40الحاد نسبت به آيات (آيه ،(  
 :41پوشاندن ذكر (آيه ،(  
 :51اعراض از نعمت (آيه ،(  
 :54شك و ترديد نسبت به لقاء رب (آيه.(  

 كه انسان برايشود با مقايسه و تحليل عملكرد اين دو گروه در سوره فصلّت، روشن مي
رسيدن به علم بايد آيات خداوند را رؤيت كند و ديگران را نيز به ديدن و شنيدن اين آيات 

آيد و با خود بزرگ دعوت كند، اين علم با كمك ديگران و دعوت آنان به سوي خدا به دست مي
) لب، گوشهاي خود (قكه كفار در اين سوره، وروديبيني و منع ديگران در تقابل است، همچنان

اند و ديگران را نيز از ديدن و شنيدن را براي ديدن و شنيدن آيات در حجاب و پوشش قرار داده
كنند. نكته ديگري كه از مطالعه آيات و بررسي عملكرد اين دو گروه به دست آيات منع مي

  ست.ها قرار داده اآيد، ويژگي و يا قابليت مشتركي است كه خداوند در وجود همه انسانمي
  آيات بيانگر تقابل ميان قوم يعلمون و كفار در جدول ذيل درج شده است:
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  و كفار در سوره فصّلت» قوم يعلمون«: آيات مرتبط با 1جدول 
 آيات مرتبط اهتقابل

قوم 
  يعلمون

 ﴾٣کِتَابٌ فُصِّلَتْ آʮَتهُُ قُـرْآʭً عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ﴿
اَ أʭََ بَشَرٌ  اَمِث ـْقُلْ إِنمَّ  ﴾٦هِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْرکِِينَ﴿إِلهَکُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِليَْ لُکُمْ يوُحَى إِلَیَّ أنمََّ

رُ ممَنُْونٍ ﴿   ﴾ ٨إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ
  ﴾٩ الْعَالَمِينَ ﴿لتََکْفُرُونَ ʪِلَّذِی خَلَقَ الأرْضَ فِی يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِکَ رَبُّ  قُلْ أئَنَِّکُمْ 

نَا طَ   ﴾١١ائعِِينَ ﴿ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأرْضِ ائِْتِيَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالتََا أتََـيـْ
تـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَ إِ  ُ ثمَُّ اســـــْ رُوا ʪِلجْنََّةِ الَّتِی  نَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّـنَا اللهَّ نوُا وَأبَْشـــــِ

تُمْ توُعَدُونَ ﴿   ﴾٣٠کُنـْ
  ﴾٣٣قَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلا ممَِّنْ دَعَا إِلىَ اللهَِّ وَعَمِلَ صَالحِاً وَ 

  ﴾٣٥وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَـزغٌْ فَاسْتَعِذْ ʪِللهَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ    ﴾٣٦﴿وَ إِمَّا يَـنـْ

جُدُوا للهَِِّ وَمِنْ آʮَتهِِ اللَّ  مْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاســـــــــْ جُدُوا للِشـــــــــَّ مْسُ وَالْقَمَرُ لا تَســـــــــْ  الَّذِی يْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشـــــــــَّ
هُ تَـعْبُدُونَ ﴿ َّʮِتُمْ إ   ﴾٣٧خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنـْ

هَا الْمَاءَ اهْت ـَ عَةً فَإِذَا أنَْـزَلْنَا عَلَيـْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِی أَحْيَاهَا لَمُحْيِی  زَّتْ وَمِنْ آʮَتهِِ أنََّکَ تَـرَى الأرْضَ خَاشـِ
 ﴾٣٩الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ ﴿

گروه 
  كفار

 ﴾٤بَشِيراً وَنَذِيراً فأََعْرَضَ أَکْثَـرهُُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿
 ﴾٥بَـيْنِکَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّـنَا عَامِلُونَ﴿وَ آذَاننَِاوَقـْرٌوَمِنْ بَـيْنِنَاوَفِی  ةٍ ممَِّا تَدْعُوʭَ إِليَْهِ أَکِنَّ  قَالُواقُـلُوبُـنَافِی

  ﴾ ٧الَّذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزَّکَاةَ وَهُمْ ʪِلآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ ﴿
لُ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا اللهََّ قَ  اءَ رَبُّـنَا لأنْـزَلَ مَلائِکَةً اإِذْ جَاءَتـْهُمُ الرُّســـــُ لُوا لَوْ شـــــَ

  ﴾ ١٤فَإʭَِّ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ ﴿
دُّ مِنَّا قُـوَّةً أَوَلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللهََّ  تَکْبـَرُوا فِی الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشــَ  الَّذِی خَلَقَهُمْ هُوَ فأََمَّا عَادٌ فَاســْ

هُمْ قُـوَّةً وکََانوُا ʮَϕِتنَِا يجَْحَدُونَ ﴿ أَشَدُّ    ﴾ ١٥مِنـْ
 ﴾١٧﴿يَکْسِبُونَ  الهْوُنِ بمِاَکَانوُادَى فأََخَذَتـْهُمْ صَاعِقَةاُلْعَذَابِ الْعَمَى عَلَى الهُْ فَاسْتَحَبُّوا فَـهَدَيْـنَاهُمْ أمََّاثمَوُدُ 

  ﴾٢٦آنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّکُمْ تَـغْلِبُونَ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْ 
رٌ أمَْ مَنْ ϩَتِْی نَا أفََمَنْ يُـلْقَى فِی النَّارِ خَيـْ آمِنًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  إِنَّ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِی آʮَتنَِا لا يخَْفَوْنَ عَلَيـْ

تُمْ إِنَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿   ﴾٤٠اعْمَلُوا مَا شِئـْ
  ﴾٤١إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا ʪِلذکِّْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزيِزٌ ﴿

  ﴾٥١وَإِذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ وϨَََى بجَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ ﴿
  ﴾٥٤رđَِِّمْ أَلا إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ محُِيطٌ ﴿أَلا إِنَّـهُمْ فِی مِرْيةٍَ مِنْ لِقَاءِ
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رَ فِيهَا«فرمايد: خداوند در اين سوره مي أقَـْوَاتَـهَا  وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَـوْقِهَا وَ ʪَرکََ فِيهَا وَ قَدَّ
مٍ سَوَاءً للِسَّائلِِينَ  َّʮَگويد كه منظور از علامه طباطبايي ذيل اين آيه مي )،10:(فصّلت» فِی أرَْبَـعَةِ أ

). طبق اين آيه، خداوند روزي 364، ص17، ج1417، احتياج و استعداد است (طباطبايي، »سؤال«
كس به ميزان احتياج و مساوي قرار داده است، هر صورتبهها و اقوات را براي همه انسان

اَ أʭََ بَ «فرمايد: خطاب به رسولش ميمند خواهد شد و در آيات قبل، استعداد خود بهره شَرٌ قُلْ إِنمَّ
اَ إِلهَکُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ للِْمُشْرکِِ    ). 6:(فصّلت» ينَ مِثْلُکُمْ يوُحَى إِلَیَّ أنمََّ

د، سؤال و طلب آنان ها به سوي خداونطبق اين آيه، رسول وظيفه دارد كه با دعوت انسان
اي ديگر كه در آيهها را وادار به هدايت كند؛ چنانتواند انسانرا در مسير هدايت قرار دهد و نمي

)، طبق اين آيه، خداوند 17:(فصّلت...» وَأمََّا ثمَوُدُ فـَهَدَيْـنَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُى«فرمايد: مي
رار داده است، اما آنان ضلالت را بر هدايت ترجيح دادند و در مقابل هدايت را براي قوم ثمود ق

ُ ثمَُّ اسْتَقَامُو «فرمايد: مؤمناني هستند كه خداوند در وصف آنان مي ا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّـنَا اللهَّ
 ِʪ لجْنََّةِ الَّتِی کُنْتُمْ توُعَدُونَ الْمَلائِکَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا« .  

اند و با استقامت در اين مسير گويد كه هدايت شدهدر اين آيه، خداوند از كساني سخن مي
روند. بنابراين، رسيدن به علم، اختياري است و با عزم و و نداشتن خوف و حزن به بهشت مي

سوي خدا، نفي استكبار و خود بزرگ اراده، علاقه و ميل دروني، استقامت، دعوت ديگران به 
مندي از علم را افزايش داد؛ زيرا توان ميزان بهرهشود و با تقويت اين عوامل، ميبيني، حاصل مي

فعل مضارع به كار برده است  صورتبهخداوند براي اين علم، حدي تعيين نكرده است و آن را 
ي طورهبدهد كه اين علم، داراي مراتب است؛ نشان ميكه دلالت بر استمرار دارد و  »لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ «

 »قوم يعلمون«اي براي رسيدن به علم ديگري خواهد شد و در نهايت اينكه كه هر علمي مقدمه
سَنُريِهِمْ آʮَتنَِا «اين سوره  53اي براي تبيين حق قرار گيرند، تا آية توانند، آيهبا عملكرد خود مي

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ فِی الآفَاقِ وَ فِی أنَ ـْ   هور برسد.محقق شود و به درجه ظ »فُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبَينَّ
  

  بازخواني سوره فصّلت با نظام گفتماني روايي . 2-2
در سوره فصّلت به نسبت ساير عوامل، شش » قوم يعلمون«در اين بخش براي كشف جايگاه 

  ، بازيابي شده است كه عبارتند از: »گركنش«نقش اصلي يا به تعبير گريماس، 
  فرستد. را به دنبال خواسته يا هدفي مي» گركنش«: عامل يا نيرويي است كه گزاركنشالف) 
  برد. سود مي» گركنش«از : كسي است كه پذيركنشب) 
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دهد و به سوي ترين شخصيت داستان است كه عمل را انجام مي: معمولاً مهمگركنشج) 
   رود.خود مي» شيء ارزشي«

رود يا عملش را بر روي آن به سوي آن مي» گركنش«: هدفي است كه شيء ارزشيد) 
  دهد. انجام مي
  د. گيرمي» شيء ارزشي«را به » گركنش«: كسي است كه جلوي رسيدن گرضد كنشهـ) 
، 1983برسد (گريماس، » شيء ارزشي«دهد تا به را ياري مي» گركنش«: او ياركنشو) 

  ). 86ص
در اين ساختار، فاعل، عنصر محوري كنش داستان است و هدف، آن چيزي است كه فاعل 

مسير، با مقاومت  در اين ) و114، ص1381يابي به آن است (محمدي، هايي در پي دستبا كنش
ك، دارد (مكاريشود و يك قدرت راسخ (فرستنده) او را به مأموريت گسيل ميرو ميحريف روبه

گر و نيروي مخالف، الزاماً شخصيت انساني ). بايد توجه داشت كه نيروي ياري152، ص1384
ر و مخالف گياري عنوانبهتواند نيستند، بلكه يك تفكر، احساس، توانايي و يا عدم توانايي مي

گزار يا فرستنده نيز عموماً يك احساس و يا ويژگي ذاتي است كه در روايت حضور يابد. كنش
   ).163، ص1370ها وجود دارد (احمدي، فطري در همه انسان صورتبه

در سوره فصلّت، ابتدا آيات اين سوره را » قوم يعلمون«در اين بخش، براي روايت 
ر كدام از عوامل (شش نقش روايي گريماس) را در دسته آيات بندي و سپس نقش هدسته

در اين سوره را به نسبت همه » قوم يعلمون«كنيم و در قسمت جمع بندي، جايگاه مشخص مي
  ها و عوامل روايي در همه دسته آيات اين سوره، بررسي خواهيم كرد.نقش

  
   سوره فصلت آيات سياقيتحليل . 2-2-1

دسته هار چبه  بر اساس سياق سوره بندي علامه طباطباييوجه به دستهآيات سوره فصلتّ با ت
  :شوندتقسيم مي

  
  تحليل دسته اول . 2-2-1-1

  فرمايد:متعال در بخش اول اين سوره ميخداوند 
﴾ بَشِيراً ٣﴾ کِتَابٌ فُصِّلَتْ آʮَتهُُ قُـرْآʭً عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ﴿٢﴾ تَـنْزيِلٌ مِنَ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ ﴿١حم ﴿

آذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ  ی﴾ وَقَالُوا قُـلُوبُـنَا فِی أَکِنَّةٍ ممَِّا تَدْعُوʭَ إِليَْهِ وَفِ ٤وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَکْثَرُهُمْ فـَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿
اَ إِلهَکُُمْ إِلَهٌ وَاحِ ٥بَـيْنِنَا وَبَـيْنِکَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّـنَا عَامِلُونَ ﴿ اَ أʭََ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يوُحَى إِلَیَّ أنمََّ دٌ ﴾ قُلْ إِنمَّ
﴾ إِنَّ ٧لا يُـؤْتوُنَ الزَّکَاةَ وَهُمْ ʪِلآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ ﴿ ﴾ الَّذِينَ ٦فَاسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْرکِِينَ ﴿
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ينِْ ﴾ قُلْ أئَنَِّکُمْ لتََکْفُرُونَ ʪِلَّذِی خَلَقَ الأرْضَ فِی يَـوْمَ ٨الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيرُْ ممَنُْونٍ ﴿
رَ فِيهَا أقَـْوَ ٩رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِکَ  اتَـهَا ﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِیَ مِنْ فـَوْقِهَا وʪََرکََ فِيهَا وَقَدَّ

مٍ سَوَاءً للِسَّائلِِينَ ﴿ َّʮَوْ  ﴾ ثمَُّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ فـَقَالَ لهَاَ وَلِلأرْضِ ائِْتِيَا طَوْعًا أَ ١٠فِی أرَْبَـعَةِ أ
ا السَّمَاءَ ﴾ فـَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِی يَـوْمَينِْ وَأَوْحَى فِی کُلِّ سمَاَءٍ أمَْرَهَا وَزَيَّـنَّ ١١کَرْهًا قَالتََا أتََـيْنَا طاَئعِِينَ ﴿

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِکَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ ﴿   ﴾١٢الدُّ
   رتند از:عوامل روايي دستة اول عبا

: در آيه دوم اين سوره اشاره شده كه قرآن از جانب خداوند رحمان و گزاركنشالف) 
رحيم نازل شده است، تنزيل قرآن كه همراه با صفت رحمانيت و رحيميت خداوند صورت 

  شود. گزار معرفي ميكنش عنوانبهگرفته در اين دسته 
گويد. تمام نشدني براي مؤمنان سخن مي: در آيه هشتم اين سوره از پاداشي پذيركنشب) 

كساني هستند كه با ايمان، استقامت و استغفار خود را از صفات » الذين آمنوا«در اين دسته 
  سازند. مند ميرحمانيت و رحيميت خداوند بهره

گيري : طبق آيات ابتدايي سوره فصلّت، با تنزيل قرآن از سوي خداوند دو موضعگركنشج) 
ه آيات باشند كه با ايمان نسبت بمي» قوم يعلمون«سبت قرآن شكل گرفت. گروه اول متفاوت به ن

باشند مند شدند و گروه مقابل آن، مشركين و كافران ميو عمل صالح از پاداشي تمام نشدني بهره
  كه با اعراض و عدم پذيرش آيات قرآن خود را گرفتار عذاب ساختند. 

اَ أʭََ بَشَرٌ مِ «فرمايد: خداوند به پيامبراكرم(ص) مي: در اين سوره شيء ارزشيد)  ثْلُکُمْ قُلْ إِنمَّ
اَ إِلهَکُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  ها به وحدانيت خداوند و )، طبق اين آيه رسيدن انسان6(فصّلت: » يوُحَى إِلَیَّ أنمََّ

  شود. شيء ارزشي در اين دسته معرفي مي عنوانبهابراز آن در عمل 
: با توجه به آيات ابتدايي سوره فصّلت كه خداوند از زبان مشركين گركنشضد هـ) 

) 5(فصّلت:» جَابٌ وَقَالوُا قُـلُوبُـنَا فِی أَکِنَّةٍ ممَِّا تَدْعُوʭَ إِليَْهِ وَفِی آذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِکَ حِ «فرمايد: مي
)، 7(فصّلت:» نَ ذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزَّکَاةَ وَهُمْ ʪِلآخِرَةِ هُمْ کَافِرُو الَّ «فرمايد: و در آياتي ديگر در معرفي آنان مي

)، 9(فصّلت،» قُلْ أئَنَِّکُمْ لتََکْفُرُونَ ʪِلَّذِی خَلَقَ الأرْضَ فِی يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِينَ «
آنان به محتواي نزول و آيات قرآن، پرداخت نكردن  جويي مشركان در مورد عدم دسترسيبهانه

زكات، عدم ايمان به آخرت و شريك قرار دادن براي خداوند از مواردي است كه در اين دسته 
  دارد. شوند و آنان را از رسيدن به هدف خود باز ميگر معرفي ميضد كنش عنوانبه
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بشري از جنس ساير  عنوانبه : در اين سوره پيامبراكرم(ص) با معرفي خودياركنشو) 
ها به رؤيت خلقت خداوند ها و دعوت آنان به استقامت و استغفار و همچنين دعوت انسانانسان

  شود.عامل ياري دهنده در اين دسته معرفي مي عنوانبهدر آسمان و زمين 
  

  تحليل دسته دوم. 2-2-1-2
  فرمايد:اين سوره مي خداوند متعال در بخش دوم

﴾ إِذْ جَاءَتـْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ ١٣أَعْرَضُوا فـَقُلْ أنَْذَرْتُکُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَوُدَ ﴿فَإِنْ 
﴾ فَأَمَّا عَادٌ ١٤ کَافِرُونَ ﴿هِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا اللهََّ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّـنَا لأنْـزَلَ مَلائِکَةً فَإʭَِّ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِ 

قَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُـوَّةً لَ فَاسْتَکْبرَوُا فِی الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُـوَّةً أَوَلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللهََّ الَّذِی خَ 
مٍ نحَِسَاتٍ لنُِذِيقَهُمْ عَذَابَ الخِْ ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَ ١٥وکََانوُا ʮَϕِتنَِا يجَْحَدُونَ ﴿ َّʮَزْیِ فِی الحْيََاةِ يْهِمْ ريحًِا صَرْصَراً فِی أ

نْـيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُـنْصَرُونَ ﴿  ﴾ وَأمََّا ثمَوُدُ فـَهَدَيْـنَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُى١٦الدُّ
﴾ وَيَـوْمَ ١٨﴾ وَنجََّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وکََانوُا يَـتَّقُونَ ﴿١٧ةُ الْعَذَابِ الهْوُنِ بمِاَ کَانوُا يَکْسِبُونَ ﴿فَأَخَذَتـْهُمْ صَاعِقَ 

جُلُودُهُمْ وَ  ﴾ حَتىَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمَْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ ١٩يحُْشَرُ أَعْدَاءُ اللهَِّ إِلىَ النَّارِ فـَهُمْ يوُزَعُونَ ﴿
ُ الَّذِی أنَْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ ٢٠بمِاَ کَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴿  وَهُوَ خَلَقَکُمْ ﴾ وَقَالُوا لجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتمُْ عَلَيْنَا قَالُوا أنَْطَقَنَا اللهَّ

کُمْ وَلا جُلُودکُُمْ وَلَکِنْ دَ عَلَيْکُمْ سمَْعُکُمْ وَلا أبَْصَارُ ﴾ وَمَا کُنْتُمْ تَسْتَترِوُنَ أَنْ يَشْهَ ٢١أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿
مْ مِنَ ﴾ وَذَلِکُمْ ظنَُّکُمُ الَّذِی ظنََنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أرَْدَاکُمْ فَأَصْبَحْتُ ٢٢ظنََنْتُمْ أَنَّ اللهََّ لا يَـعْلَمُ کَثِيراً ممَِّا تَـعْمَلُونَ ﴿

﴾ وَقـَيَّضْنَا لهَمُْ قُـرʭََءَ ٢٤وا فَالنَّارُ مَثْوًى لهَمُْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿﴾ فَإِنْ يَصْبرُِ ٢٣الخْاَسِريِنَ ﴿
نِّ وَالإنْسِ إِنَّـهُمْ  مِنَ الجِْ  فـَزَيَّـنُوا لهَمُْ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِی أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قـَبْلِهِمْ 

  ﴾٢٥کَانوُا خَاسِريِنَ ﴿
   عوامل روايي دستة دوم عبارتند از:

شوند كه اين انذار و ترس : در اين دسته، آيات با انذار و هشدار آغاز ميگزاركنشالف) 
شود به خدا ايمان بياورند و ها، عاملي است كه سبب مياز عذاب شدن براي گروهي از انسان

ه به شود كاحساس قدرت، خود بزرگ بيني و عدم ميل به هدايت در كافران سبب مي در مقابل،
  خدا ايمان نياورند. 

نَ وَنجََّيْنَا الَّذِي«فرمايد: : در اين سوره خداوند بعد از آيات انذار و هشدار ميپذيركنشب) 
ايمان آورده و از متقين باشند، در  )، طبق اين آيه كساني كه به خدا18(فصّلت: » آمَنُوا وکََانوُا يَـتَّقُونَ 

  اين كنش سود خواهند برد. 
 ايمان واسطهبهدر اين دسته، دو گروه فاعل هستند؛ گروه اول، مؤمناني كه  :گركنشج) 

كنند گيرند و از صاعقه و عذاب خداوند نجات پيدا ميخود، در دايرة رحمت خداوند قرار مي
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و گروه دوم، كافراني كه با انكار رسول و عدم ايمان، استكبار و جحد نسبت به آيات خود را به 
  كنند. عذاب خداوند نزديك مي

ها : در اين دسته با توجه به اينكه آيات عذاب و انذار آن بيشتر از ساير دستهشيء ارزشيد) 
به  ن رفته است، بنابراين ايمانباشد و در اين دسته از عملكرد و عاقبت كافران بيشتر سخمي

شيءارزشي  عنوانبهرسول و انكار نكردن آيات براي نجات از عذاب خداوند در اين دسته 
  شود. معرفي مي
هاي رفتاري و باوري : در آيات ابتدايي دسته دوم از عملكرد و ويژگيگرضد كنشهـ) 

ا قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّـنَ «فرمايد: ت ميگويد. خداوند در اين آياكافران در مواجهه با رسول سخن مي
... وکََ «)، 14فصّلت:»(لأنْـزَلَ مَلائِکَةً فَإʭَِّ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ  انوُا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَکْبرَوُا فِی الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ

)، طبق 17(فصّلت:..» .نَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُىوَأمََّا ثمَوُدُ فـَهَدَي ـْ«)، 15(فصّلت،» ʮَϕِتنَِا يجَْحَدُونَ 
اين آيات عدم ايمان به رسول، انكار كردن آيات، استكبار و خود بزرگ بيني و ميل نداشتن به 

  دارند. عواملي هستند كه انسان را از رسيدن به هدف و شيءارزشي باز مي ازجملههدايت 
 أيَْدِيهِمْ إِذْ جَاءَتـْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَـينِْ «فرمايد: ايي اين دسته خداوند مي: در آيات ابتدياركنشو) 

و در آيات بعد »  کَافِرُونَ هِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا اللهََّ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّـنَا لأنْـزَلَ مَلائِکَةً فَإʭَِّ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِ 
َ لا يَـعْلَمُ کَثِيراً ممَِّا تَـعْمَلُونَ  وَلَکِنْ «فرمايد: مي کُمْ وَذَلِکُمْ ظنَُّکُمُ الَّذِی ظنََنْتُمْ بِرَبِّ «)، 22(فصّلت:» ظنََنْتُمْ أَنَّ اللهَّ

)، طبق اين آيات ايمان داشتن به رسول و ظن نداشتن 23(فصّلت:» أرَْدَاکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخْاَسِريِنَ 
تواند انسان را براي رسيدن به هدف خود ياري عواملي است كه مي لهازجمنسبت به خداوند 

  دهد. 
  

  تحليل دسته سوم. 2-2-1-3
  فرمايد:متعال در بخش سوم اين سوره ميخداوند 

﴾ فـَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا عَذَاʪً ٢٦وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّکُمْ تَـغْلِبُونَ ﴿
دِ جَزَاءً بمِاَ  ارُ لهَمُْ فِيهَا دَارُ الخْلُْ ﴾ ذَلِکَ جَزاَءُ أَعْدَاءِ اللهَِّ النَّ ٢٧شَدِيدًا وَلنََجْزيَِـنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِی کَانوُا يَـعْمَلُونَ ﴿

تَ ﴾ وَقاَلَ الَّذِينَ کَفَرُوا رَبَّـنَا أرʭََِ الَّذَيْنِ أَضَلاʭَ مِنَ الجِْنِّ وَالإنْسِ نجَْعَلْهُمَا تحَْ ٢٨کَانوُا ʮَϕِتنَِا يجَْحَدُونَ ﴿
ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِ ﴾ إِنَّ الَّذِ ٢٩أقَْدَامِنَا ليَِکُوʭَ مِنَ الأسْفَلِينَ ﴿ کَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا ينَ قَالُوا رَبُّـنَا اللهَّ

نْـيَا وَفِی الآخِرَةِ وَلَکُمْ فِيهَ ٣٠تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا ʪِلجْنََّةِ الَّتِی کُنْتُمْ توُعَدُونَ ﴿ مَا ا ﴾ نحَْنُ أَوْليَِاؤکُُمْ فِی الحْيََاةِ الدُّ
﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلا ممَِّنْ دَعَا إِلىَ ٣٢﴾ نُـزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣١تَشْتَهِی أنَْـفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿

تِی هِیَ أَحْسَنُ عْ ʪِلَّ ﴾ وَلا تَسْتَوِی الحَْسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَ ٣٣اللهَِّ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿
يمٌ ﴿ ﴾ وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبرَوُا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ ٣٤فَإِذَا الَّذِی بَـيْنَکَ وَبَـيْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأنََّهُ وَلِیٌّ حمَِ
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﴾وَمِنْ آʮَتهِِ اللَّيْلُ ٣٦عَلِيمُ ﴿للهَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْ ﴾ وَإِمَّا يَـنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ فَاسْتَعِذْ ʪِ ٣٥عَظِيمٍ ﴿
هُ تَـعْبُدُونَ نْ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلا للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهَِِّ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُ  َّʮِتُمْ إ

﴾ وَمِنْ آʮَتهِِ ٣٨ونَ ﴿ذِينَ عِنْدَ رَبِّکَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ʪِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُ ﴾ فَإِنِ اسْتَکْبرَوُا فَالَّ ٣٧﴿
ى کُلِّ لْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَ ا أنََّکَ تَـرَى الأرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أنَْـزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِی أَحْيَاهَا لَمُحْيِی

  ﴾٣٩شَیْءٍ قَدِيرٌ ﴿
   عوامل روايي دستة سوم عبارتند از:

شود، خداوند از : اين دسته از آيات با سخن كافران در مورد قرآن آغاز ميگزاركنشالف) 
)، 26(فصّلت:» غْلِبُونَ ت ـَ وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّکُمْ «فرمايد: زبان كافران مي

توجهي به قرآن و تشويق و امر كردن ديگران به اين كار با وعده پيروزي سخن كافران در مورد بي
  شود. گزار معرفي ميعامل كنش عنوانبهو غلبه يافتن در اين دسته 

إِنَّ «فرمايد: در اين دسته، بعد از سخن كافران و بيان عذاب آنان خداوند مي :پذيركنشب) 
ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأَ  ، »بْشِرُوا ʪِلجْنََّةِ الَّتِی کُنْتُمْ توُعَدُونَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّـنَا اللهَّ

اند و در اعتنا هستند و ربوبيت االله را ابراز كردهاين آيه كساني كه نسبت به سخن كافران بيطبق 
اند، در اين كنش سود خواهند برد و ملائكه بر آنان نازل شده و آنان اين مسير استقامت ورزيده

  دهند. را به بهشت بشارت مي
كافران با دعوت ديگران به  : در اين دسته، دو گروه فاعل هستند؛ گروه اول،گركنشج) 

عدم توجه به آيات قرآن و جحد نسبت به آيات سعي دارند تا ديگران را از مسير هدايت منحرف 
سازند و آنان را از رسيدن به هدف خود باز دارند. گروه دوم، مؤمناني كه در برابر سخن كافران 

هشت كنند و به باي او سجده ميورزند و با استعاذه به خداوند و توجه به آياتش براستقامت مي
  شوند. بشارت داده مي

: در اين دسته، دو گروه مقابل يكديگر قرار دارند، كافراني كه ديگران را از شيء ارزشيد) 
كنند و مؤمناني كه به قرآن و آياتش ايمان دارند. در ادامه ها نهي ميشنيدن آيات و پذيرش آن

نْـيَا وَفِی الآخِرَةِ وَلَکُمْ فِيهَا مَ «فرمايد: خداوند در مورد مؤمنان مي ا تَشْتَهِی نحَْنُ أَوْليَِاؤکُُمْ فِی الحْيََاةِ الدُّ
مند شدن )، طبق اين آيات، بهره32-31(فصّلت: » أنَْـفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ* نُـزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ 

علامه طباطبايي  شود.اين دسته معرفي مي شيء ارزشي در عنوانبهاز غفران و رحمت خداوند 
گويد ) مي33: (فصّلت »وَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلا ممَِّنْ دَعَا إِلىَ اللهَِّ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِينَ «ذيل آيه 

انى كسچند كه لفظ آيه عموميت دارد و شامل همه ز اين آيه پيامبراكرم(ص) است، هركه منظور ا
  ).391، ص17، ج1417كنند (طباطبايي، شود كه به سوى خدا دعوت مىمى
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: در اين دسته بعد از بيان عملكرد و عاقبت كافران و مؤمنان به نقش گرضد كنشهـ) 
» وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هُ  وَإِمَّا يَـنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ فَاسْتَعِذْ ʪِللهَِّ إِنَّهُ «فرمايد: كند و ميشيطان اشاره مي

) شيطان و كافراني كه سعي دارند با انكار كردن و پوشاندن آيات، انسان را از قرار 36(فصّلت: 
   گرفتن در مسير رشد و بازگشت به سوي خدا بازدارند.

 آʮَتهِِ  وَمِنْ «فرمايد: پردازد و مي: در پايان اين دسته خداوند به معرفي آياتي ميياركنشو) 
)، 39: (فصّلت...» وَمِنْ آʮَتهِِ أنََّکَ تَـرَى الأرْضَ خَاشِعَةً «)، 37(فصّلت: ...» اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 

در اين دسته وجود آياتي مستمر، قابل رؤيت و در دسترس قرار گرفتن اين آيات براي انسان و 
  شوند.عامل ياري دهنده معرفي مي عنوانبهان ها از سوي خداوند براي هدايت انسمعرفي آن

  
  تحليل دسته چهارم. 2-2-1-4

  فرمايد:خداوند متعال در بخش چهارم اين سوره مي
الْقِيَامَةِ ا يَـوْمَ إِنَّ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِی آʮَتنَِا لا يخَْفَوْنَ عَلَيْنَا أفََمَنْ يُـلْقَى فِی النَّارِ خَيرٌْ أمَْ مَنْ ϩَتِْی آمِنً 

﴾لا ٤١﴾ إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا ʪِلذکِّْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزيِزٌ ﴿٤٠اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿
يدٍ  ﴾ مَا يُـقَالُ لَکَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ ٤٢﴿ϩَتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَکِيمٍ حمَِ

تهُُ ﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآʭً أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آʮَ ٤٣مِنْ قـَبْلِکَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ ﴿
 وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِکَ هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فِی آذَاĔِِمْ وَقـْرٌ  أأََعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا

کَ لَقُضِیَ ﴾ وَلَقَدْ آتَـيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فَاخْتلُِفَ فِيهِ وَلَوْلا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ ٤٤يُـنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بعَِيدٍ ﴿
للِْعَبِيدِ  ﴾ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فـَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّکَ بِظَلامٍ ٤٥نَّـهُمْ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ مُريِبٍ ﴿بَـيْنَهُمْ وَإِ 

ضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَيَـوْمَ تَ  ﴾ إِليَْهِ يُـرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تخَْرجُُ مِنْ ثمَرَاَتٍ مِنْ أَکْمَامِهَا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلا٤٦﴿
﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانوُا يَدْعُونَ مِنْ قـَبْلُ وَظنَُّوا مَا ٤٧يُـنَادِيهِمْ أيَْنَ شُرکََائِی قَالُوا آذʭََّکَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿

نَاهُ ٤٩سَّهُ الشَّرُّ فـَيَئُوسٌ قـَنُوطٌ ﴿﴾ لا يَسْأَمُ الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخَْيرِْ وَإِنْ مَ ٤٨لهَمُْ مِنْ محَِيصٍ ﴿ ﴾ وَلئَِنْ أذََقـْ
 رَبِّی إِنَّ لِی عِنْدَهُ لىَ رَحمَْةً مِنَّا مِنْ بَـعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليََقُولَنَّ هَذَا لِی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِ 

﴾ وَإِذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ ٥٠رُوا بمِاَ عَمِلُوا وَلنَُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿للَْحُسْنىَ فـَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ کَفَ 
 أَضَلُّ نْ ﴾قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ ثمَُّ کَفَرْتمُْ بِهِ مَ ٥١وϨَََى بجَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ ﴿

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْ ٥٢ممَِّنْ هُوَ فِی شِقَاقٍ بعَِيدٍ ﴿ قُّ أَوَلمَْ يَکْفِ ﴾ سَنُريِهِمْ آʮَتنَِا فِی الآفَاقِ وَفِی أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبَينَّ
  ﴾٥٤ محُِيطٌ ﴿مْ أَلا إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ ﴾ أَلا إِنَّـهُمْ فِی مِرْيةٍَ مِنْ لِقَاءِ رđَِِّ ٥٣بِرَبِّکَ أنََّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِيدٌ ﴿

  
  
  



  39                             يصري و فقهي زادهق/ در سوره فصلت »قوم يعلمون«شناسي در پرتو نشانه» علم«اشتداد پذيري  

   عوامل روايي دستة چهارم عبارتند از:
لا ϩَتْيِهِ  *وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزيِزٌ «فرمايد: : در اين دسته خداوند در مورد قرآن ميگزاركنشالف) 

فرمايد: اي ديگر مي) و در آيه42-41(فصّلت:» حَکِيمٍ حمَِيدٍ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ 
). طبق اين آيات در اين دسته نزول كتابي كه باطل در 44(فصّلت:» هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ «

  گزار معرفي شده است. عامل كنش عنوانبهآن راه ندارد و براي مؤمنان هدايت و شفاست، 
بخش قبل توضيح داده شد كه قرآن براي مؤمنان هدايت و شفاست و  در :پذيركنشب) 

هِمْ عَمًى وَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فِی آذَاĔِِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْ «فرمايد: در مورد كساني كه به آن ايمان ندارند، مي
كه از اين كنش سود خواهند  )، پس تنها مؤمنان هستند44(فصّلت:»أوُلئَِکَ يُـنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بعَِيدٍ 

  برد. 
نَّ إِ «فرمايد: : در اين دسته دو گروه فاعل هستند؛ خداوند در مورد گروه اول ميگركنشج) 

)، كافراني كه 41(فصلتّ:»إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا ʪِلذکِّْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ «)، 40(فصّلت:»الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِی آʮَتنَِا
جحد و الحاد، آيات را بپوشانند و گروه دوم، مؤمناني كه با ايمان به آيات و انجام سعي دارند با 

  سازند. عمل صالح، خود را براي لقاء رب آماده مي
 وَفِی سَنُريِهِمْ آʮَتنَِا فِی الآفَاقِ «فرمايد: : خداوند در آيات پاياني اين سوره ميشيء ارزشيد) 

َ لهَُ  )، طبق اين آيه هدف از نزول قرآن، آمدن ذكر براي 53(فصّلت:»مْ أنََّهُ الحَْقُّ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبَينَّ
ها و نشان دادن آيات در آفاق و انفس به منظور تبيين حق و درك محيط بودن خداوند انسان

  است. 
: در آيات پاياني اين سوره خداوند از برخورد انسان در مواجهه با رحمت گرضد كنشهـ) 

نَاهُ رَحمَْةً مِنَّا مِنْ بَـعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليََقُولَنَّ هَ «فرمايد: گويد و مين ميو نعمت سخ » ذَا لِیوَلئَِنْ أذََقـْ
فرمايد: اي ديگر ميو در آيه) 51(فصّلت:»وَإِذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ وϨَََى بجَِانبِِهِ « ) و50(فصّلت:

)، طبق اين آيات ناسپاسي در مواجهه با رحمت، اعراض 53(فصّلت:» مِرْيةٍَ مِنْ لِقَاءِ رđَِِّمْ أَلا إِنَّـهُمْ فِی «
  دارد. از نعمت و شك در لقاء رب انسان را از رسيدن به هدف خود باز مي

اي از : در اين دسته خداوند از دادن كتاب به حضرت موسي(ع) و وجود كلمهياركنشو) 
بَقَتْ مِنْ وَلَقَدْ آتَـيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فَاخْتلُِفَ فِيهِ وَلَوْلا کَلِمَةٌ سَ «فرمايد: و مي كندجانب رب اشاره مي

گويد كه در بخش ) و در آيات بعد از رحمت و نعمتي سخن مي45(فصّلت:»رَبِّکَ لَقُضِیَ بَـيْنَهُمْ 
ي براي ، رحمت و نعمتقبل توضيح آن گذشت. بنابراين، وجود رسول و كتابي كه به آن داده شده

  كند.انسان است كه او را در مسير هدايت و تبيين حق ياري مي
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  شناختيروابط معنايي در نظام نشانه و تحليلجمع بندي . 2-2-2
ه ـبهاي مطرح شده از سوي او، س و نقشيي گريماني رواگفتمام با توجه به نظادر اين بخش، 
پردازيم. با در نظر گرفتن ساختار كلي اين فصّلت ميرة سوت يادر آبط معنايي رواتحليل برخي 

  را براي اين روايت در نظر گرفت: توان يك الگوي واحد كنشيسوره مي
در اين سوره، خداوند و سخنان رسول در دو قالب بشارت و انذار است  :گزاركنشالف) 

  شود. ها ميو گاهي سخن كافران و عملكرد آنان نيز عاملي در جهت گمراهي انسان
ه برد، مؤمنان هستند كگر سود ميدريافت كننده يا كسي كه از عمل كنش: پذيركنشب) 

ء ستقامت در زمينه باور خود يعني شك نداشتن به لقابا توجه نكردن به سخنان كفار و با تقوا و ا
  گيرند. ها قرار مياي براي براي تبيين حق و هدايت ساير انسانرب، آيه
گران دو گروه مؤمنان و كافران هستند كه مؤمنان براي لقاء در اين سوره، كنش: گركنشج) 

  . كنندكنند و كافران در جهت مقابل آن، فعاليت ميرب، تلاش مي
گران يعني مؤمنان و كافران هر دو براي رسيدن به در اين سوره، كنش: شيء ارزشيد) 

كنند. هدف مؤمنان در اين سوره لقاء رب، درك محيط بودن خداوند و در هدف خود تلاش مي
مند شدن از غفران و رحمت خداوند و نجات از عذاب است. كافران نيز در اين سوره نهايت بهره

كنند، اما خداوند در باشد، تلاش ميبه اهداف خود كه منصرف ساختن مؤمنان ميبراي رسيدن 
، طبق اين آيه آنچه را )48:(فصّلت...» وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانوُا يَدْعُونَ مِنْ قـَبْلُ «فرمايد: مورد كافران مي

مچون مؤمنان خواندند، از بين خواهد رفت. به همين دليل كفار ههدف خود مي عنوانبهكافران 
  رود. داراي هدف يا شيء ارزشي نيستند؛ زيرا هدف آنان، حق نيست و از بين مي

گر عامل ضد كنش عنوانبهدر اين سوره تفكرات و عملكرد گروه كفار : گرضد كنشهـ) 
اين تفكرات، شك و مريه در لقاء رب، بعيد دانستن اين امر براي خود  ازجملهشود. شناخته مي

ت بيني، عدم ميل به هداي به بهانه اكنّه، وقر و حجاب، عدم ايمان به آخرت، استكبار و خود بزرگ
توان به اعراض از نعمت، نزغ قلوب ديگران، اعراض عملكردهاي كفار در اين سوره مي ازجملهو 

ها، عدم پرداخت زكات، جحد نسبت به آيات و پوشاندن ذكر اشاره رش آناز آيات و عدم پذي
  كرد. 

در اين سوره، وجود رسول، وجود آياتي روشن و مستمر در آفاق و انفس و : ياركنشو) 
شك نداشتن به لقاء رب از عوامل ياري دهنده هستند كه برخي از اين عوامل همچون رسول و 

اند كه البته رسول در هدايت اين برخي چون عدم شك، درونيمشاهده آيات، بيروني هستند و 
  تواند نقش داشته باشد.عوامل دروني مي
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  در سوره فصّلت» قوم يعلمون«: جمع بندي عوامل كنشي 2جدول 
  نقش ها عوامل
 رحمان رحيم، قول رسول، قول كافران  گزاركنش
  انسان مؤمن  پذيركنش
  مؤمنان، كافران گركنش

مند شدن لقاء رب، درك محيط بودن خداوند، بهره شيءارزشي
  از غفران و رحمت خداوند، نجات از عذاب

  تفكرات و عملكرد كفار گرضد كنش
عامل بيروني و هدايت كننده عنوانبهرسول ياركنش

  هاي دروني انسانظرفيت
  

  گيريهنتيج
در سوره فصّلت، در بخش اول، اين سوره با » قوم يعلمون«شناسي در اين پژوهش براي نشانه

در » مونقوم يعل«الگوي ساختار زيربنايي گفتمان مورد مطالعه قرار گرفت و طبق اين بررسي، 
  تعريف شد. » كفار«تقابل با گروه 

رش آيات، بسته بودن كفار در اين سوره، گروهي هستند كه با اعراض از آيات، عدم پذي
ها براي شنيدن و درك آيات، جحد و الحاد نسبت به آيات، استكبار و خود بزرگ بيني، ورودي

عدم علاقه و ميل به هدايت، تحريك و نزغ ديگران، ايجاد شك و مريه در باور خود و ديگران، 
  .به دنبال اين هستند تا آيات و ذكر خدا را بپوشانند

هستند كه با سمع و پذيرش آيات، اطاعت، خشوع، سجده، » قوم يعلمون«اما در برابر آنان، 
دعوت ديگران به سوي خدا، شك نداشتن به لقاء رب، با تقوا، استقامت و استعاذه در اين مسير 

اي دهند تا با رفتار و عملكرد خود، آيهو با توجه نكردن به سخنان كافران به مسير خود ادامه مي
  شوند. براي تبيين حق واقع 

يابي همچنين روشن شد كه علم آنان، داراي مراتب است و با تقويت راهكارها و ريشه
 مثال، سؤال و دريافت عنوانبه مندي خود را در دريافت علم، افزايش داد.توان ميزان بهرهموانع مي

، در ندافتاقوات، استحباب و هدايت، نداشتن خوف و حزن با استقامت در تعامل باهم اتفاق مي
كند، مثلاً با تقويت سؤال و طلب، اقوات صورت تقويت بخش اول، بخش دوم افزايش پيدا مي

هاي ديگر مثل خشوع و استكبار چون در مقابل هم قرار گردد. اما ويژگيبيشتري دريافت مي
  يابي شوند تا جلوي عملكرد اشتباه آنان گرفته شود. گيرند، بايد ريشهمي
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 ، بار ديگر سوره فصّلت با نظام گفتماني»قوم يعلمون«تر در بخش دوم، براي بررسي دقيق
ه ترغيب كنندگزار يا ر روايي در اين سوره، كنشساختاه يدگااز دروايي گريماس مطالعه شد. 

شي كه ع ارزموضوي ه سوـبن را اـنسايعني گر كنشباشد كه تواند خدا و سخنان رسولان مي
باشند ه، رسولان ميهندري دعامليا، يتيرواير ـن سـيـند. در اهدق ميوـسباشد، لقاء رب مي

مثال، سؤال و طلب كه در اين سوره به آن  عنوانبهها (هاي دروني انسانكه با هدايت ظرفيت
  خوانند. اشاره شده است)، آنان را به ديدن آيات و دعوت به سوي خدا فرا مي

جه به ها را به عدم توة بيروني، كفار و مشركيني هستند كه انساندر اين سير، عامل بازدارند
شود تا عامل بازدارنده كنند و اين امر باعث ميآيات، انكار رسولان و سخنان آنان دعوت مي

ها تكبر و حب نيز فعال شود و بازدارندگان بيروني، طلب و ميل دروني انسان ازجملهدروني آنان 
كنند كه مانع رسيدن عامل فاعلي به موضوع حساس تكبر، هدايت ميرا به سمت ديدن خود و ا
  شود. ارزشي يعني لقاء رب مي

كفار و مشركين)  ازجملههاي ديگري (شايان ذكر است كه اگر به جاي خدا و رسولان، اله
نقش عامل مسبب يا ترغيب كننده را براي عامل فاعلي (انسان) داشته باشند، عامل فاعلي به جاي 

دن به علم، به سوي حجاب، گمراهي و ضلالت پيش خواهد رفت. سؤال و طلبي در انسان رسي
وجود دارد كه اگر عامل ترغيب كننده، خدا و رسولان باشند، سؤال و طلب انسان را در مسير 

هاي ديگري غير از خدا باشند، دهند و اگر اين عامل ترغيب كننده، الههدايت و لقاء رب قرار مي
ب انسان به سمت تكبر و خود بزرگ بيني پيش خواهد رفت تا جايي كه قدرت خدا سؤال و طل

  .و آيات آن را نخواهد ديد و در صورت ديدن، انكار خواهد كرد
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